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ادامه داستان...
کــه دکتــر برایــش در منــزل آورده  گزارشــی را  ســرگرد 
گــزارش ذکــر شــده  کــرد. در  بــا دقــت مطالعــه  بــود 
کــه حــدود دو مــاه  بــود مقتــول زنــی ۶۲ ســاله اســت 
قبــل بــا روســری خــودش خفه‌شــده و خیلــی ناشــیانه 
کــه  دفــن گردیــده بــود. ســرگرد از همــکارش خواســت 
کننــد. هنــوز  تحقیقــات را بــرای شناســایی زن آغــاز 
کــه محمــدی، همــکار  چنــد ســاعتی نگذشــته بــود 
گفــت هویــت مقتــول  گرفــت و  ســرگرد بــا او تمــاس 
شناســایی شــده اســت. ســرگرد خــودش را به‌ســرعت 
گاهــی رســاند. محمــدی در اتــاق ســرگرد منتظــر  بــه آ
بــا دیــدن او از پشــت لپ‌تــاپ بلنــد شــد،  کــه  بــود 
ادای احتــرام کــرد و گفــت: قربــان! حــدود دو مــاه قبل 
گاهــی مراجعــه کــرده و گفتــه مــادرش گــم  خانمــی بــه آ
کــرده،  کــه از مــادرش ثبــت  شــده اســت. مشــخصاتی 
شــباهت‌های زیــادی بــا مقتــول دارد. بــا ایــن حــال 

ــرای شناســایی بیــان. ــا ب باهاشــون تمــاس گرفتــم ت
سرگرد گفت: آفرین محمدی. داری راه میفتی.

محمــدی لبخنــد زد و گفــت: باعــث افتخــاره وقتــی 
شــما ازم تعریــف می‌کنــی.

کولا باشه؟ محمدی گفت: ممکنه کار درا
سرگرد گفت: بالاخره می‌فهمیم.

ســرگرد و محمــدی بــه ســمت پزشــکی‌قانونی حرکــت 
گرفــت  بــا ســرگرد تمــاس  راه دکتــر  بیــن  کردنــد. در 
کــرده امــا  کــه دختــر مقتــول او را شناســایی  و گفــت 
حالــش بــد شــده و بــه اورژانــس خبــر داده تــا او را بــه 
بیمارســتان منتقل کنند. دکتر نشــانی بیمارســتان را 
بــه ســرگرد داد و هــر دو بــه ســمت بیمارســتان رفتنــد. 
بی‌قــراری  و  خوابیــده  تخــت  روی  جوانــی  خانــم 
می‌کــرد. ســرگرد در زد و بــه اتفــاق همــکارش محمدی 
وارد اتــاق شــدند. همســر زن هــم کنــار تخــت نشســته 

بــود و ســعی می‌کــرد او را آرام کنــد. 
گفــت: تســلیت می‌گــم  و  ایســتاد  گوشــه‌ای  ســرگرد 
خانــم بهــاری. می‌دونــم در شــرایط خوبــی نیســتین. 
امــا بــرای پیــدا کــردن قاتــل بــه کمک شــما نیــاز داریم.
بهــاری  خانــم  همســر  می‌کــرد.  گریــه  همچنــان  زن 
ــه همســرش  ــا ســرگرد دســت داد و بابــت تســلیت ب ب
خــوب  حالــش  اصــا  نســرین  گفــت:  و  کــرد  تشــکر 

نیســت. ممکنــه جســارتا بزاریــن بــرای بعــد؟
کــه نســرین  ســرگرد می‌خواســت بــه او پاســخی بدهــد 
ک می‌کــرد  پــا را  کــه اشــک‌هایش  بهــاری در حالــی 

قاتــل  می‌خــوام  بپرســین.  داریــن  ســوالی  هــر  گفــت: 
مــادرم زود پیــدا بشــه.

سرگرد پرسید: چه زمانی متوجه شدین مادرتون گم شده؟
ــم  گ ــر  ــه خب ک ــود  ــش ب ــاه پی ــدود دو م ــت: ح ــرین گف نس
عــادت  مــادرم  دادم.  کلانتــری  بــه  رو  مــادرم  شــدن 
کنــه بــرای ناهــار بریــم  داشــت جمعه‌هــا مــارو دعــوت 
آلمــان، مــادرم  خونــش. آخــه از وقتــی خواهــرم رفــت 
بــه همدیگــه ســر می‌زدیــم.  مــدام  تنهــا شــد.  خیلــی 
و  مــی‌زد  زنــگ  مــن  بــه  پنجشــنبه  همیشــه  مــادرم 
می‌پرســید ناهــار چــی دوســت داریــم درســت کنــه. امــا 
اون روز زنــگ نــزد. مــن تمــاس گرفتــم امــا جــواب نــداد. 
کار بــود، مــن خــودم  نگرانــش شــدم. چــون شــوهرم ســر 
رفتــم خونــش. آخــه مــن کلیــد خونــه مــادرم رو دارم. در 
کــردم امــا خونــه نبــود. تــا شــب منتظــر مونــدم. بــا  رو بــاز 
خــودم گفتــم شــاید رفتــه خریــد امــا نیومــد. منــم ســریع 

کــردم. کلانتــری و ماجــرارو تعریــف  رفتــم 
»مادرتون فراموشی نداشت؟«

کــرد و گفــت: نــه، مــادر مــن مــدام  نســرین کمــی مکــث 
کتــاب می‌خونــد و جــدول حــل می‌کــرد. مغــزش مثــل 
ســاعت بــود. حتــی حواســش از مــن بیشــتر جمــع بــود.

ســرگرد پرســید: اون روزی کــه خبر مفقــودی مادرتون رو 
دادیــن، بــا مورد مشــکوکی روبه‌رو نشــدین؟

نسرین گفت: نه مثلا چی؟
»مثــل این‌کــه خونــه بــه هــم ریختــه باشــه. یــا این‌کــه یــه 

چیــزی ســر جــاش نباشــه.«
نسرین کمی فکر کرد و گفت: نه، چیزی یادم نمیاد.

»خواهرتون چند وقته رفته آلمان؟«
- شــش ماهــی هســت بــرای ادامــه تحصیــل رفتــه. حــالا 

نمی‌دونــم چطــوری بــه اون خبــر بــدم.
سرگرد رو به همسر نسرین کرد و گفت: آقای...

مرد گفت: مرتضوی هستم.
 سرگرد پرسید: شغل شما چیه؟

مرد گفت: من کارمند بیمه‌ام.
»شــما از چــه زمانــی متوجــه شــدین مــادر همســرتون 

ــده؟« ــم ش گ
- خانمم تماس گرفت و خبر داد.

از  این‌کــه  فقــط  نمی‌شــم.  اســتراحت‌تون  »مزاحــم 
پیــش  بــازم  ســوالاتی  ممکنــه  نشــین.  خــارج  تهــران 

بیــاد.«
شــدند.  خــارج  بیمارســتان  از  همــکارش  و  ســرگرد 
محمــدی رانندگــی می‌کــرد و ســرگرد در فکــر فرورفتــه بــود.

محمــدی پرســید: بــه نظــر بــا پرونــده پیچیــده‌ای 
هســتیم. روبــه‌رو 

تاییــد  علامــت  بــه  را  ســرش  و  نــزد  حرفــی  ســرگرد 
تــکان داد. محمــدی گفــت: بــه نظرتــون بــا یــه قاتــل 

هســتیم؟ روبــه‌رو  زنجیــره‌ای  یــا  حرفــه‌ای 
سرگرد گفت: نه اتفاقا به نظر خیلی ناشی میاد.

کــولا  محمــدی گفــت: آخــه مثــل مقتولیــن پرونــده درا
خفــه شــده.

گفــت: شــاید می‌خــواد ذهــن مــارو منحــرف  ســرگرد 
کــولا این‌قــدر ناشــیانه قربانی‌هاشــو  کنــه. چــون درا

ــرده. ــن نک دف
کــولا رو  محمــدی گفــت: یعنــی یــه نفــر داره ادای درا

درمیــاره؟
ســرگرد حرفــی نــزد. محمــدی او را بــه منزلــش رســاند و 
رفــت. ســرگرد کتــش را روی مبــل انداخــت، لپ‌تــاپ و 
پرونده‌هایــش را روی میــز گذاشــت و آنهــا را بررســی کرد. 
ــز کارش  ــت می ــرد و پش ک ــت  ــرو درس ــودش نیم ــرای خ ب
شــام خــورد. نیمه‌هــای شــب هــم همان‌جــا خوابیــد. 
صبــح بــا صــدای زنــگ موبایلــش بیــدار شــد. بــه ســاعت 
مچــی‌اش نــگاه کــرد. ســاعت 10 بــود. ســریع از جــا پریــد و 
تلفنــش را جــواب داد. محمــدی بــود. تلفنــی بــه او خبــر 
کــه جســد زن دیگــری پیــدا شــده اســت. ســرگرد  داد 
گاهــی رســاند. زن 70 ســاله‌ای بــا  ســریع خــودش را بــه آ

روســری خفــه شــده و در اتوبــان رهــا شــده بــود.
کولاست؟ محمدی گفت: کار درا

گــزارش رو  کنیــم. دکتــر  گفــت: بایــد بررســی  ســرگرد 
کــرده؟ آمــاده 

- تا چند دقیقه دیگه براتون ایمیل می‌کنه.
هویــت  گفــت:  و  نشســت  کامپیوتــر  پشــت  ســرگرد 

شــده؟ مشــخص  جســد 
کــه  گفــت: بلــه. خانــم رشــوند، ۷۰ ســاله  محمــدی 
دیشــب جســدش تــوی اتوبــان پیــدا شــده. یــه پســر 
کــه معتــاده و چنــد ماهــه تــوی کمــپ هســت. داره 

سرگرد گفت: چطور شناسایی شده؟
شناســایی  کارت  جیبــش  تــوی  گفــت:  محمــدی 
قاتــل  انــگار  نبــوده.  همراهــش  چیــزی  امــا  داشــته 
و  پیــدا  رو  مقتــول  زود  خیلــی  مــا  کــه  می‌خواســته 
کــولا روش  کنــم ایــن بــار درا کنیــم. فکــر  شناســایی 

کــرده. عــوض  کارشــو 
ســرگرد از روی صندلــی‌اش بلنــد شــد و در اتــاق قــدم 

زد. کنــار پنجــره رفــت و بــه بیــرون خیــره شــد.

داستان
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دوباره  را  قدیمی  حوادث  بخش  این  در 
قدیمی  بسیار‌  حوادثی  می‌کنیم؛  بازخوانی 
به  را  آن  سال‌دار  و  سن  افراد  برخی  فقط  که 
و  ادبیات  همان  با  آن  بازخوانی  و  دارند  یاد 
قدیم  نسل  و  ما  برای  قدیمی،  نگارش  و  نثر 
زمان  آن  خاطرات  یادآور  و  جذاب  بسیار 
اخبار  سال 1353  این شماره،  در  بود.  خواهد 
که در مجله جوانان امروز منتشرشده را مرور 

می‌کنیم. 
اطــواری  قــر و  اتهــام  بــه  را  صاحبخانــه »کلفــت« خــود 
کلفــت بــه کلانتــری رفــت تــا  کــرد و  بــودن از خانــه بیــرون 
کنــد و تمیــز و نظیــف باشــد  ــا حــق دارد آرایــش  ببینــد آی

یــا نــه. 
شــانه  روی  را  بلنــدش  موهــای  کــه  حالــی  در  مریــم 
ریختــه بــود، بــه خبرنــگار جوانــان امــروز )ســال 1353( 
کــه اون میگــه‌  گفــت: مشــکل مــن بــا ایــن خانــم اینــه 
کلفــت  کلفــت قــر و اطــواری نمی‌خــوام! منــم میگــم  مــن 
 چشــه؟ مگــه مــن آدم نیســتم؟ نبایــد مثــل هــر دختــری 

کنم؟  آرایش 
ــه در کلانتــری 11 تهــران  ک ــر 18 ســاله‌ای اســت  ــم، دخت مری
مــن  افــزود:  او  گفت‌وگــو می‌کــرد.  مــا  بــا خبرنــگار شــهری 
اهــل رشــت هســتم. از 9 ســالگی پــدرم مــرا در یــک خانــواده 
مــن  کنــون  تا موقــع  آن  از  و  گماشــت  کلفتــی  بــه  تهرانــی 
کار می‌کنــم. ولــی »خانــم« خیلــی اذیتــم می‌کنــد.  اینجــا 
ســابق بــر ایــن، بچــه بــودم و چیــزی ســرم نمی‌شــد، ولــی 
در  می‌خواهــد  دلــم  می‌فهمــم.  و  هســتم  ســاله   18 حــالا 
کــه از خانــه  گاهــی  کــه می‌کشــم،  قبــال آن همــه زحمــت 
بیــرون می‌آیــم، آراســته باشــم. چقــدر لبــاس کهنــه بپوشــم؟
شــانه‌هایت  دور  را  موهایــت  نبایــد  تــو  می‌گویــد  خانــم 
کــه می‌آیــم  بریــزی. آخــر ایــن هــم شــد حــرف؟ هــر بــار 
میزنــد:  فریــاد  بشــویم،  صابــون  بــا  را  رویــم  و  دســت 
کلفــت قــر و اطــواری  اوهــو...  اوهــو...  اینــو بــاش...  مــن 
و  نیســتم  اطــواری  و  قــر  مــن  کــه  درحالــی  نمی‌خــوام. 
گنــاه نیســت.  فقــط دلــم می‌خواهــد آراســته باشــم و ایــن 
مــن میــل دارم هــر وقــت از خانــه بیــرون مــی‌روم، ســر و 
آراســته داشــته باشــم. ایــن تنهــا دلخوشــی مــن  ضعــی 
اســت. چــون تمــام حقوقــم را پــدرم از مــن می‌گیــرد و مــن 
دینــاری پــول نــدارم کــه بــا پــول آن بــرای خــودم حتــی یــک 
دســت لبــاس بخــرم. خانــم هــم همیشــه لباس‌هــای کهنه 
و پــاره‌‌اش را بــه مــن می‌دهــد در حالــی کــه مــن هــم انســان 

هســتم؛ جوانــم و هــزاران آرزو دارم. 
گرفتــی بــه کلانتــری  از مریــم می‌پرســم: چطــور شــد تصمیــم 

بیایی؟
‌ مریــم جــواب داد: چــون امــروز خانــم آخریــن حرفــش را بــه 
مــن زد. او وقتــی دیــد دارم بــا صابــون صورتــم را می‌شــویم، 
مــن  کــه  یــا هــر طــوری  گفــت:  و  کــرد  بــدو  یکــی،  مــن  بــا 
کنــی،  می‌خواهــم و می‌گویــم بایــد باشــی و بپوشــی و رفتــار 

یــا تــوی ایــن خانــه جایــت نیســت. 
کــه ببینــم قانــون چــه می‌گویــد؛  مــن هــم بــه کلانتــری آمــدم 
آیــا مــن حــق دارم تمیــز و نظیــف باشــم و لبــاس نــو بپوشــم 

یــا نــه؟! ... . 

توبان معمای ا

در شماره قبل خواندید که زوجی به همراه پسرشان در حال عبور از اتوبانی بودند که یکباره ماشین دچار مشکل شده و  زینب علیپور طهرانی 

خاموش می‌شود. مرد به طور اتفاقی پایش به بخش‌هایی از جسد یک زن برخورد کرده، از ترس سوار ماشینش می‌شود تپش
و تا زمان آمدن مکانیک منتظر می‌ماند. مکانیک یکی از آشنایان اوست و به همین دلیل اتفاقی را که رخ داده برای او تعریف می‌کند. مکانیک 
هم با پلیس تماس می‌گیرد و سرگرد اصلانی و همکارانش به محل کشف جسد می‌رسند. مردم هم با دیدن آمبولانس و ماشین پلیس کنجکاو 
شده و در محل موردنظر تجمع می‌کنند. دکتر که یکی از رفقای سرگرد است، در بررسی‌های اولیه متوجه می‌شود جسد متعلق به زنی شصت و 

چند ساله است که خفه‌شده و حدود دو ماه از مرگش می‌گذرد. جسد برای ادامه بررسی‌ها به پزشکی‌قانونی منتقل می‌شود.


